
 
  
  
  
  
  
  

  ستيزانة خاقانيو كاركرد گفتمان فلسفه  نظم
  

  ٭سراييدكتر پارسا يعقوبي جنبه
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان

  

 چكيده

اين ويژگي در همة انـواع ادبـي   . ادبيات در مقام رسانه، حاوي قدرتي غيرمستقيم و هژمونيك است
ذاري به اقتضاي عواملي همچون دوره، موضوع و ژانـر  منتهي شدت و ضعف تأثيرگ. ملل وجود دارد
يكي از موضوعاتي كه در اشعار اغلب شاعران كلاسيك فارسي نمـود يافتـه و تـأثير    . متفاوت است

هـاي كلامـي مبنـي بـر      اسـت، بحـث   بسزايي بر مخاطبان، و بـر جريـان فكـري ايرانيـان گذاشـته     
از ميان اشعار . يزي در معناي عام آن استست گريزي يا فلسفهستيزي به صورت خاص و فلسفه عقل

جرم بـر كـردة   / چشم بر پردة امل منهيد«شاعران كلاسيك فارسي يكي از قصايد خاقاني با مطلعِ 
در اين نوشـتار پـس از معرفـي نظـم گفتمـاني      . اي دارد ستيزي جايگاه ويژه در فلسفه» ازل منهيد

جنبـة  «و » هـاي معنـايي  دلالت«ر دو سطح هژموني برآمده از آن نظم گفتماني، د ،قصيده مذكور
شناسـي آنهـا بررسـي     هاي اعمال قدرت هژمونيـك و درنهايـت آسـيب    در درك شيوه» فني رسانه

هـاي سـطح معنـايي، برخـي از     ظم گفتماني و هژموني برآمـده از دلالـت  اساس تبيين ن. است شده
بررسي كاركرد هژمونيك شعر و مبناي  ،»موفه«و » لاكلاو«مفاهيم نظرية تحليل گفتمان انتقادي 
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  سراييي جنبهدكتر پارسا يعقوب             
  

   1394،   تابستان 32  شمارة     

  مقدمه - 1
 هــا داراي قــدرت  پــردازان رســانه بــر ايــن باورنــد كــه همــة انــواع رســانه تمــامي نظريــه

بر  با توليد يا ترويج ايدئولوژي ،ها در مواجهة با مخاطبان به نظر آنان رسانه .اندايدئولوژيك
هـاي مـذكور    پـذيري در نظرگـاه  أثيراين تفاوت كه ميزان و شـكل ت با  ؛گذارند آنان اثر مي

هـا از نـوع    شناسي قـدرت، قـدرت رسـانه    از منظر ريخت ).171 :تاويليامز، بي(متفاوت است 
فرهنگي يا نمادين است كه از فعاليت توليد، انتقـال و دريافـت اشـكال نمـادين معنـادار      

هاي عريان و قهري آن  درت، برخلاف صورتاين نوع ق ).24: 1389تامپسون، (شود ناشي مي
. كندمستقيم و هژمونيك عمل مييابد، غيركه به صورت مستقيم و در قالب زور نمود مي

هژموني آن شكل از اعمال قدرت است كه گروه مسلط با جلب نظر افراد تحت انقيـاد بـر   
اي ه ـ فراد و كـنش قدرت مذكور براي كنترل اذهان ا). 281:1387هيوود، (راند  آنان حكم مي

بـه   ؛جويـد گفتار و نوشتار ـ بهره مـي  به ويژه مستقيم و پنهان ـ  آنها، از نوعي آموزش غير
ديگري بر خود را مبتني بر توافق و اجماع  ةسلط» پذير قدرت«طوري كه شخص يا گروه 

  ).112: 1382وندايك، (كند و يا چونان ميل و اراده طبيعي خود فرض مي
هـر نـوعِ ادبـي    . اسـت  يكي از انـواع رسـانه، حـاوي ايـن ويژگـي     ادبيات هم در مقام 

هايي اسـت كـه بـراي    ساختي كلان يا خرده درونمايه نظر از شيوة بيان، داراي ژرف صرف
اين تمهيدات در نظر . كند اظهار آن از چندين تمهيد به صورت نقل و نمايش استفاده مي

هـا   سـاخت  سو هركدام از ايـن ژرف  از يك. يابد مخاطب به صورت انواع روساخت نمود مي
ساختي نيز هژمـوني نهفتـه در آن   تمهيدات رو ،از سويي ديگر و ني استذاتاً حاوي هژمو

 . كند ها را تشديد مي ساخت ژرف

منتهـي  . اصـر وجـود دارد  هاي مذكور در همة متون ادبي اعم از كلاسيك و معويژگي
يا زمانه، موضـوع و ژانـر متفـاوت     عواملي همچون دوره درجة تأثيرگذاري آنها به اقتضاي

گرايانة ادبيات و نيـز  لايلي همچون برجستگي جنبة كاركرددر دنياي كلاسيك به د. است
نگـاه بدبينانـة   . شدت درجة انفعال مخاطبان، كاركرد هژمونيك ادبيات چشمگيرتر اسـت 

 - ركهـايمر ويـژه آدورنـو و هو   هب - ها مانند مكتب فرانكفورت  هاي اوليه تحليل رسانه تئوري
توانـد  ، مـي )28:1386و بنـت،  1385آدورنـو،  (كردنـد  كه مخاطبان را كاملاً منفعل فرض مـي 

هـاي  گيـري رسـانه  شـكل  ةهاي اولي حاصل نگاه آنها به شرايط دنياي كلاسيك و نيز دوره
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 ـ  . هاي متضـاد ندارنـد   بديل ها در فضاي اول رسانه .مدرن باشد  ةدر فضـاي دوم هـم تجرب
پـذيري   نتيجه آسيبدر و ديد و كاركرد آنها محدود استهاي ج رسانه مخاطبان نسبت به

  .شود مخاطبان قطعي فرض مي
اي در  در ادبيات كلاسيك فارسي شعرا و دبيران ديواني در كنار وعـاظ، جايگـاه ويـژه   

بـه راه   هـايي كـه اينهـا    يكـي از گفتمـان  . انـد  شناسي مـردم داشـته   ايجاد و تغيير معرفت
ايـن گفتمـان كـه از    . يزي اسـت سـت  هـاي كلامـي مبتنـي بـر فلسـفه      انـد، بحـث   انداخته
قدر فراگير است كه تا قبل از مشروطه،  ستيزي در نوسان است، آن گريزي تا فلسفه فلسفه

ورزي يـا سـنت    انديشـه  ةشماري شاعر وجود داشته باشد كه به قاعـد  شايد تعداد انگشت
  .دادبي و عادت زباني به دامن اين گفتمان نلغزيده باش

چشم بـر پـردة امـل    «اي با مطلعِ  از ميان شاعران كلاسيك فارسي خاقاني در قصيده
دهـد كـه در ادبيـات     اي در بـاب فلسـفه رواج مـي    قصه» جرم بر كردة ازل منهيد /منهيد

 ـ   . نظير است كلاسيك فارسي كم دور   هنگاه ويژة وي به فلسفه از نظر اهـل تحقيـق هـم ب
شـده   خاقـاني نوشـته   ةشعر و انديش ـ هايي كه دربارة كتاب اين نگاه علاوه بر. است نمانده

سـتيزي در   نگاهي به فلسـفه «است كه از ميان آنها دو مقالة  است، در چند مقاله نيز آمده
قفـل اسـطورة   «و  )1385موسوي و صـفري،  (» فرهنگ اسلامي و انعكاس آن در شعر خاقاني

» بـارة فلسـفه، فيلسـوف و عقـل    هاي خاقـاني شـرواني در   بررسي و تحليل ديدگاه: ارسطو
اول با تكيه بر بافت محيطي  ةمقال. تر است ملأت مقالات قابل ةنسبت به بقي )1389رضايي، (

دوم علاوه بر ذكر برخـي   ةمقالدر . است ستيزي وي پرداخته شاعر، بيشتر به دلايل فلسفه
 - ظريـة خـاص  البته بـدون تكيـه بـر ن    - هاي متني از دلايل، تا حدي هم به تحليل دلالت

بـه كـاركرد    ،شناسـانه  اين نوشتار از منظري ديگر و با نگـاهي آسـيب  . است پرداخته شده
از آنجا كه بحث در قالـب گفتمـان   . است هژمونيك رسانة شعر در قصيدة مذكور پرداخته

در بخـش اول بـه    ،نمايـد  است و درك بافت در تحليل گفتمـان ضـروري مـي    مطرح شده
. اسـت  هاي طرد فلسفه در آن روزگار پرداخته شـده  ني و زمينهمعرفي بافت موقعيتي خاقا

 ،سـازي آن بازخاقـاني و  هـاي بعـدي، عـلاوه بـر طـرح نظـم گفتمـاني قصـيدة          در بخش
 هـاي دلالـت «سـازي موجـود در آن شـعر و كـاركرد هژمونيـك آن، در دو سـطح        هويت
ني قصـيده،  مبناي معرفي نظم گفتمـا . رسانه بررسي خواهد شد» جنبة فني«و » معنايي



١٢  

 

  

  
 

  سراييي جنبهدكتر پارسا يعقوب             
  

   1394،   تابستان 32  شمارة     

برخـي مفـاهيم و    همچنـين  هاي سطح معنـايي؛ و نيز تبيين هژموني دلالت ،سازي آنباز
  .است )1(تحليل گفتمان انتقادي يعني لاكلاو و موفه پرداز اصطلاحات دو نظريه

سپس بـر   و ،مذكور با تلفيق دو سنت نظري ماركسيسم و ساختارگرايي شروع ةنظري
مبناي ساختارگرايانة تلقي لاكلاو و موفه بر ايـن سـخن    .شود پساساختارگرايي استوار مي

هـاي موجـود در يـك     سوسوري استوار است كه معناي هر نشانه در ارتباط با ساير نشـانه 
چيـز يـا هـركس در تقابـل بـا ديگـري       هويـت هر  ،به عبارتي ديگـر . شود نظام تثبيت مي

بـه دريـدا شـكلي     سـي أالبته ايـن تلقـي سـاختارگرايانه درنهايـت بـا ت     . شود مشخص مي
معنا يا هويت براساس تقابـل   گرچهورت كه به اين ص. گيرد خود ميه پساساختارگرايانه ب

 ـ. شود خلاف تلقي سوسوري هرگز تثبيت نميولي بر ،گيرد شكل مي ه معنا و هويت فقط ب
بـا توجـه بـه ايـن      .)184: 1392 لاكلاو و موفه،(لغزد  گيرد و مدام مي صورت موقتي شكل مي

بـه   1»بنـدي  مفصـل «: توضـيح داد  چنيننظريه را  اينتوان برخي از مفاهيم  مي ،مقدمات
كنـد و منجـر بـه     ميان عناصر مختلف رابطه ايجاد ميشود كه  هرگونه كرداري اطلاق مي

 ـ . شود گيري هويت يا تغيير آن مي شكل  بنـدي هـم بـه     آمـده از  مفصـل  دسـت هكليـت ب

بندي، هر يك از مواضع متفـاوت كـه    مفصل به اقتضاي. انجامد مي» گفتمان« گيريشكل
و هـر تفـاوتي كـه بـه      2»عدب« يا» برهه« ،هم متصل شوده اي در درون گفتمان ب تا اندازه

از آنجا كـه   ).171: همان(شود  ناميده مي 3»عنصر«بندي نشده باشد،  قاعدة گفتماني مفصل
وصيف امر عيني آن را بـا  تست، براي ا هاي نظريه لاكلاو و موفه، امر اجتماعي يكي از پايه
اي از  اي همچون ابژه نمايند كه هر ابژه زنند و چنين مي گيري گفتمان گره مي نحوة شكل

براي مثال درست است كه چيزي همچون زلزلـه يـا افتـادن    . گيرد يك گفتمان شكل مي
نـد  ك كدام خارج از گفتمان، معنا يا هويت پيدا نمي ولي هيچ ،افتد آجر در جهان اتفاق مي

يابـد كـه در درون يـك     امر عيني و فيزيكي وقتي معنا مـي  ،به عبارتي ديگر. )176 :همان(
  .بندي موقتي و لغزان است بندي شود و اين مفصل دست كاربران زباني مفصله گفتمان ب

تخاصـم و  «، »ارزي منطـق هـم  «، »بندي گروه«توان به  از ديگر مفاهيم اين نظريه مي
ايـن  . هويتي متفـاوت اسـت   هاي تقسيم افراد در گروه» بندي هگرو«. اشاره كرد» هژموني

                                                 
1. articulation 
2. moment 
3. element 
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گيـري گفتمـان خـودي و     آن شـكل  ةگيرد و نتيج ـ تمايز براساس منطق تقابل شكل مي
. يابـد  با ديگري دشمن يا مخالف معنا مي به عبارتي ديگر گروه در تقابل. خودي استغير

اي هرود، بر شيو كار ميه ب بندي كه براي تبيين و توضيح گروه» ارزي منطق هم«اصطلاح 
 هـاي متمايزكننـدة   سازي دلالت دارد كه در آن همة ويژگي از جداسازي هويتي يا غيريت

براي مثال حضور قـدرت  . شوند تلقي مي» ارز هم«يك گروه از گروه ديگر در قياس با هم 
هـاي   تفـاوت : شـود  حاكم در كشور مستعمره، هر روز به شكلي به معرض ديد گذاشته مي

هـاي   اين موارد به دليل تفاوتي كه بـا ويژگـي  . پوشش، زبان، رنگ پوست و آداب و رسوم
ارزي،  در منطـق هـم  . )207: 1392 لاكـلاو و موفـه،  (ارز اسـت   هم ،مردم مستعمره دارد با هم

توانـد جانشـين ديگـري شـود      ها مـي  هر يك از ويژگيو ه صورت جانشيني است ب هرابط
مايـه  هاي گروه مقابـل در خـدمت يـك درون    تقابل با ويژگيزيرا همگي در  ؛)211 :همـان (

هـاي   هم حاكي از نزاعي هژمونيك ميان هويـت » تخاصم و هژموني«. گيرند كلان قرار مي
ند و خود را در نكنند ديگري را به حاشيه برا ساخته در متن است كه هر كدام سعي ميبر

   ).89: 1389 فيليپس، يورگنسن و(مقام هويت حقيقي و تغييرناپذير نشان دهند 
را در اختيـار تحليلگـر    رد فـوق اگرچـه مفـاهيمي همچـون مـوا    لاكلاو و موفه  ةنظري

 ؛كنـد  اي اظهـار آن شگردهاسـت، معرفـي نمـي    هسطوح زباني متن را كه بستر ،ذاردگ مي
همين اسـاس بـه اقتضـاي مـتن      رب. محقق است كه آنها را تدوين كند درنتيجه بر عهدة

هـاي   گرچه به دلالت ؛كيد خواهد شدبيشتر بر سطح واژگاني متن تأله در اين مقايده، قص
پـردازان فـوق، تحليـل     نظريه ،از سوي ديگر. اتي خواهد شدسطح نحوي و ژانري نيز اشار

نهايت با رويكـردي  آغازند و در ساختارگرايانة مفروض در متن، مي خود را با استناد به باور
با اين وصـف در بخـش دوم نوشـتار،     ).67: همان(زند پردا به واسازي آن ميساختارشكنانه 

آمـده از آن  نمـايي بر  زي قطعيـت معنـا و حقيقيـت   ضمن معرفي نظـم گفتمـاني و واسـا   
ييـد واسـازي نظـم گفتمـاني     نگارنده ضـمن تأ  در بخش سوم بحث،. پرداخته خواهد شد

رد مـانع از كـارك   قصيده، بر اين بـاور اسـت كـه امكـان واسـازي موجـود در شـعر هرگـز        
بر همين اساس با تكيه بر مباني نظـري تحليـل در بخـش دوم،     .است هژمونيك آن نشده
منـدرج در تحليـل   اساس مقـدمات  هاي معنايي بر شعر در سطح دلالت كاركرد هژمونيك

  .شود بخش دوم بررسي مي
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از آنجا كه كاركرد هژمونيك شعر فقط به سطح معنايي آن محـدود نيسـت و معنـاي    
تواند با توجه به جنبـة فنـي رسـانة     حاضر و هژموني مندرج در آن مي انموقتي در گفتم

د، در بخش چهارم تداوم هژمـوني برآمـده   گذار باشهاي زيادي تأثيرحامل آن، براي مدت
تحليـل   مبناي بخش چهـارمِ . هاي معناي در سطح فني رسانه تبيين خواهد شد از دلالت

 ،كه از ميان رويكردهاي چندگانه به رسـانه است  استوار شده )2(تامپسون. بر نظرية جان ب
و تفسـير مضـموني اشـكال     ويـل رويكرد هرمنوتيكي تكيه كـرده و براسـاس آن بـه تأ   بر 

در نظـر تامپسـون،   ). 14: 1389 تامپسـون، (پـردازد  اي مـي جمله محصولات رسانهنمادين از
قدرت فرهنگي يا فعاليت توليد، انتقال و دريافت اشكال نمادين يا كنش ارتباط، منجر به 

آمـده از اشـكال   بر قدرت گيري و تداومِ بر همين اساس براي درك شكل. شودنمادين مي
ميزان « هاي آن همچون ويژگيو هاي خود را بر جنبة فني رسانه نمادين، بخشي از بحث

متمركـز   )24- 31 :همـان (» گسترة زماني و مكاني«و » ساخت و تكثيرقابليت باز«، »تثبيت
هاي معنـايي  تحليل شدت و گسترة هژموني برآمده از دلالت درها، اين ويژگي كند كهمي

  . كار گرفته خواهد شده شعر خاقاني ب
    

 ستيزي خاقاني بافت موقعيتي فلسفه - 2

بافـت   - توان از دو منظر فراتاريخي و تـاريخي   گريزي عصر خاقاني را مي هاي فلسفهريشه
گونـه،   تاريخي، فلسفة ارسطويي بـا رويكـردي اغـراق   از منظر فرا: گيري كردپي - موقعيتي

هاي كسب معرفت را به انـدازة نـوع عقلانـي     مدعي كشف همة حقايق است و ساير شكل
 - ايرانـي  ي آن فلسـفه، در بسـتر تـاريخي جامعـة    تاريخاين خصلت فرا. شمارد معتبر نمي

بت به فلسفه و ها نس گيري اصحاب ساير دانش با ايجاد نزاع گفتماني سبب موضع اسلامي
 ، كـه اسلامي تنها در جامعةاين قصه نه.  شود ن و عرفا مياني آن از جانب متشرعرا حاشيه

هـايي اتفـاق    شتر از آن در ساير جوامع ديني ازجمله يهودي و مسيحي هـم بـه شـكل   پي
   )3(.است افتاده

سطح  ستيزي هم بايد افزود كه هر متني حاصل چند براي درك منظر تاريخي فلسفه
زبـاني مـتن اسـت كـه     شرايط برون ،بافت موقعيتي. زباني استاز بافت اعم از زباني و غير

گـذار،   اگرچه وجـود رد پـايي از نشـانه   . دها دار ي در توليد، تفسير و رواج نشانهسهم مهم
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هـايي از الگـوي    كنـد، رگـه   بسيار مشابه يا يكدست جلوگيري مـي گذاري  هميشه از نشانه
دسـت در همـة متـون آن عصـر     ت هر دوره به صورت مشابه يـا يك معرفتي موجود در باف

ي حـاكم  حاصل بافت معرفت ـ ،بر همين اساس مواجهة ويژة خاقاني با فلسفه. يابد نمود مي
  . عصر اوست زنده و ملموسهاي  بر آن دوران و حاوي تجربه

ستيزي عصر خاقاني و حتي قبـل و بعـد از    گريزي و فلسفه بر اين اساس ريشة فلسفه
ريـزي علـم كـلام، پـس از      با پايه. با علم كلام جستجو كرد آن را بايد در برخورد سياسي

راي دفاع از ديـن، مـلازم شـريعت    ، استدلال عقلي و منطقي ب)ص(رحلت حضرت رسول 
نوع مواجهه با عقل و شكل تعامل عقل و شرع، منجر بـه پيـدايش فـرق كلامـي     . شود مي

اي جريانـات سياسـي آن زمـان، بـه درجـاتي از      شود كه هر كـدام بـه اقتض ـ   ميمتعددي 
رقَ شـرع    ،امـا در كـل  . گردد مقبوليت رسيده، يا دچار محروميت مي گـرا از   جريانـات و فـ

گرايـي و جانبـداري از فلسـفه كـه در      در مقابل عقـل . گردند توفيق بيشتري برخوردار مي
اختصار بـه   ضوع بهبراي درك بيشتر مو. شود يبرخي فرقَ وجود داشت، به حاشيه رانده م

  . نشيب اين جريانات نگاهي خواهيم انداختفرازو
اشاعره، كلام اشـعري بـه دليـل     الخصوص معتزله و پس از نزاع ميان فرق كلامي علي

تا نوبـت مـأمون،   . بر فضاي موجود حاكم گردد تر موفق شدگرايي كم محوري و عقل شرع
او . اي داشـت  يونـاني عنايـت ويـژه    ةفلسفمعتزله و  مأمون به آراء. رسد خليفه عباسي، مي

رسـمي اعـلام    معتزله را در اصول ديانت با عنوان آراء بار در تاريخ خلافت، آراء براي اولين
اي كاملاً سياسـي   گرايش مأمون به معتزله جنبه. كرد و مخالفان را به پذيرش آن واداشت

بود كه اهـل عقلانيـت، علـم    مواجه » اسماعيليه«وي با دشمنان نيرومندي به نام . داشت
مـامون قصـد داشـت علـم     . نظري و حكمت بودند و بيشتر به باطن ديانت توجه داشـتند 

. از انحصـار اسـماعيليه درآورد   ،شـود  نظري، حكمت و آنچه را كه باطن ديانت ناميده مـي 
اين رويكرد با سر كار آمدن متوكل عباسـي  . يونان روي آورد ةنتيجه به معتزله و فلسفدر
از زمان متوكل تا انقراض خلافت عباسي مجدداً كلام اشعري رونـق گرفـت و   . يير كردتغ

  ).105: 1379داوري، (مهري گرديد  عقلانيت و فلسفه  دچار بي
خلفـاي عباسـي بغـداد بـود و بـراي مشـروعيت        ةنشـاند  در اين ميان، ايران كه دست

كلامي را  - ، بازي سياسيشد نظامي و مالي دستگاه بغداد مي ةمدام پشتوان ،حكومت خود
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زماني وارد » دو قرن سكوت«تر پس از ايراني به صورت رسمي: گذارد چنين پشت سر مي
سـامانيان، غزنويـان و   . شود كه كلام اشعري بر اوضـاع مسـلط اسـت    جريانات كلامي مي

اگر زماني مأمون با گـرايش بـه   . اندسلجوقيان به پيروي از دربار بغداد مروج كلام اشعري
بار ديگر با تقبيح عقلانيت و فلسـفه، بـا اسـماعيليه     ،رود قلانيت به جنگ اسماعيليه ميع

يـا  » محنه«گرايي،  بنابراين اگر روزگاري مأمون براي گرايش به معتزله و عقل. جنگند مي
را بـه دليـل عـدم بـاور بـه      » امام احمد حنبـل «كند و يا معتصم،  پا ميه تفتيش عقايد ب

كند  انگشت در سوراخ مي«زند، در مقابل محمود غزنوي،  تازيانه مي» مخلوق بودن قرآن«
نهد و   بغداد را بنا مي ةالملك، نظامي يا خواجه نظام ).227: 1384 بيهقي،(» جويد و قرمطي مي

 .نويسد را مي - افتادنگاه فلاسفه - تهافت الفلاسفه، مقاصد الفلاسفهامام محمد غزالي صاحب 
توان  موارد فوق را به شكلي ديگر هم مي. جريانات سياسي است اينها همسو با ةهمه و هم

   :بندي كرد صورت
و بـه پيـروي از آن    - بجـز دوره مـأمون و معتصـم    - دستگاه خلافت عباسـي  )الف
در مقابـل دشـمن   تقويـت خـود   بـراي  لازم بود ، غزنوي و سلجوقي ساماني هاي حكومت
   .همين كار را هم كرد. بارزه كندگرايي م با فلسفه و عقل )اسماعيليه(گرا  فلسفه
در » حسن و قبح شرعي افعال«و » كسب«بسياري از نظريات كلام اشعري مانند  )ب

كسب عبارت است از تعلق قـدرت و  . مقام كلام مسلط آن زمان، دستاويز سياست گرديد
 يعني خالق افعال بندگان. گردد بنده به فعل مقدوري كه از جانب خداوند حادث مي ةاراد

اين مسأله بـدان دليـل   . انسان در افعال خويش بجز اكتساب آن دخالتي نداردو خداست 
بـا  . )2/393: 1426 اشـعري، (است تا بنده، خدا را فاعل حقيقي بداند و دچـار شـرك نشـود    

شود  مبناي شرع سنجيده ميمعيار ارزش هر فعلي بر ،تلقي حسن و قبح شرعي افعال نيز
نظرية كلامي كسب همان جبر نيست با جبـر برابـر انگاشـته     گرچه. )3/261: 1417 ايجـي، (

نيز جانبداري افراطي از قاعدة حسن و قبح شرعي سبب گرديد عقل در مقام مرجـع  . شد
  .دست فراموشي سپرده شوده كم ب گذاري افعال انسان، كم ارزش

. او با توضيحات مذكور منطبـق اسـت  ملموس  ةتاريخي پيش از خاقاني و تجرب ةتجرب
ستيزي ملايمي داشته باشد تعجبي ندارد و  گريز باشد يا فلسفه نابراين اگر خاقاني فلسفهب

ستيزي وي كه با رويكـردي   ولي شدت و شيوة فلسفه. توان چندان بر او خرده گرفت نمي
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ل است، قاب تماني ويژه و كاركرد هژمونيك چندسطحي شدهگرايانه منجر به نظم گف مطلق
  .ستحقِ انتقاد استمل و از منظري حتي متأ

  

 ستيزانة خاقاني و واسازي آن نظم گفتماني قصيدة فلسفه - 3

امـا همـة    ،)7- 13: 1388و ميلـز،   256:1385كوك، . نك( است براي گفتمان چندين معنا آمده
در تعريفي همسو با افق مـذكور، گفتمـان    . تعاريف همسو با نظرية تحليل گفتمان نيست

از اين منظر هيچ معنـايي پـيش از ورود   . مرو خاص استتثبيت نسبي معنا درون يك قل
ايـن نظـام كـه حاصـل تقابـل      . شـود  هاي آن به نظام گفتمان خاص، تثبيـت نمـي   نشانه
هاي  با اين وصف حالت. ها جلوگيري شود شود كه از سياليت نشانه هاست، سبب مي نشانه

 ورگنسـن و فيليـپس،  ي( گـردد يابد و معنايي خـاص تثبيـت مـي   ممكن توليد معنا تقليل مي
اساس منطق تقابل بـه صـورت   است كه معنا را با نظمي بر ويژگي گفتمان آن .)56: 1389

نظمي كه ذاتاً سياسـي   ؛است هژموني هر متن در همين نظم نهفته. كند نسبي تثبيت مي
خاقـاني در مقـام    ).25:1391 موفه،( راني است بر شكلي از طرد، سركوب يا حاشيه و مبتني

ــ در معنـاي    را فلسـفه  ،كل مي دهد كه نظم موجـود در آن اوي، گفتماني را شر - لفؤم
 /ة امـل منهيـد  چشم بر پـرد «اين قصيده با مطلعِ . راند به حاشيه مي متداول آن روزگار  ـ

شود و تا سيزده بيت با رويكردي تعليمي، مخاطب را  شروع مي» جرم بر كرده ازل منهيد
  : داردر ميحذهاي فلسفي بر از فلسفه و گرايش
 مشـــنويد از غيـــر )4(علـــم تعطيـــل

ــد   ــخن مياميزيــ ــفه در ســ  فلســ
 گمرهيســت بــر ســـر راه   )5(وحــل 

ــه ــل زندقـ ــت) 6(زجـ ــان بگرفـ  جهـ
 نقد هر فلسـفي كـم از فلسـي اسـت    

 جسته اسـت  )7(تيغ حق از فشل هدين ب
 شــد پــاك )8(حــرم كعبــه كــز هبــل

ــيد   ــد مكشـ ــالح از حسـ ــة صـ  ناقـ
 آنچــه نتــوان نمــود در بــن چــاه    

ــا  ــتي اطفـــ ــوتعلّمشـــ  م رال نـــ
 مركــب ديــن كــه زادة عــرب اســت 

ــد    ــل منهيــ ــد را خلــ ــر توحيــ ـ  سـ
 منهيـــدوانگهـــي نـــام آن جـــدل   

 اي ســـران پـــاي بـــر وحـــل منهيـــد
ــد  ــن زجــل منهي ــر اي  گــوش همــت ب

 عمـــل منهيـــد  ةفلـــس در كيســ ـ
 بــــاز  بنيــــادش از فشــــل منهيــــد
ــد   ــل منهيـ ــرم هبـ ــم در حـ ــاز هـ  بـ

ــاء ــة نبــ ــد ) 9(وقعــ ــل منهيــ  جمــ
ــة جبــــل منهيــــد  ــر قلــ ــر ســ  بــ
ــوح ادبــــار در بغــــل منهيــــد     لــ
 داغ يونــــانش بــــر كفــــل منهيــــد
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ــطورة   ــل اســ ــطو را)10(قفــ  ارســ
 نقـــــش فرســـــودة فلاطـــــون را
 علــم ديــن علــم كفــر مشــماريد    

 )15(دارچشم شرع از شماسـت ناخنـه  

ــد   ــن مپنداريـ ــرد ديـ ــفي مـ  فلسـ
ــد  ــنت آموزيـ ــد و سـ ــرض ورزيـ  فـ

 شــوند ايــن قــوم از شــما نحــس مــي
  

ــن  ــر در احسـ ــلبـ ــد )11(الملـ  منهيـ
ــي  ــراز بهـ ــر طـ ــل نبـ ــد)12(حلـ  منهيـ

 منهيـــد) 14(همبـــر طلـــل)13(هرمـــان
 منهيـــد )16(بـــر ســـر ناخنـــه ســـبل

ــز ــد  )17(حي ــل منهي ــام ي ــت س  را جف
ــل  ــاكردن از كسـ ــذر نـ ــد)18(عـ  منهيـ

ــد  ــل منهيـ ــر زحـ  همـــت نحـــس بـ
  )171: 1368خاقاني، (                 

ساز است كه مـتن رسـانه را شـكل    معنا يها دلالت يرسانه شامل تمام ييمعنا ةجنب
معنـا،   اينحو، واژگان  ،يو بصر يهمچون سطح واج يها شامل سطوح دلالت نيا. دهد يم

 يدئولوژي ـدر خدمت ا ژهيو يها دلالت جاديژانر، صناعات و طرحواره است كه با ا ايسبك 
تمـام سـطوح فـوق و     دي ـرا با ييمعنـا  ةجنب يهژمون ).1382 يك،وندا( رديگ يقرار م يخاص

بـراي درك  . تر است در سطح واژگاني و تركيبات برجسته كه افتيآنها  يساز تيهو ةويش
سـت بـه   ا گفتمـاني كـافي   بنـدي درون  سازي و معناي موقتي برآمده از مفصل اين غيريت

ارزي را نسبت بـه بقيـة سـطوح بـا      سطح واژگان بنگريم كه در قصيدة خاقاني منطق هم
  . پردازيمميين سطح به همين دليل بيشتر به تحليل هم. است تر بيان كرده شكلي كامل

هـاي معناسـازي هژمونيـك در     رغم تفاوت در شـيوه هبراساس نظرية لاكلاو و موفه، ب
سـت  ا بنـدي آن  گروه ايِ شكل كمينه. وجه مشترك آنهاست» بندي گروه«سطوح مذكور، 

متن يا ذهنيت سوژه را در قالب  ،هاي متخاصم براي اعمال و رواج هژموني خاص كه گروه
صـفات و   ،ارزي سپس بـا توجـه بـه منطـق هـم     . دهند سامان مي» آنها«و » ما«دو قطب 

نتيجـه،  در. دهنـد  نسـبت مـي  » غيـر «بـه  را و نوع منفي آنها » ما«به را هاي مثبت  ويژگي
راويِ قصيده، با ذكر واژة  - جالب آنكه شاعر. شود تمام مي» ما«به نفع » تخاصم هژمونيك«
  :كند ، از همان بيت اول، تخاصم را آشكار ميو تقسيم فضا ميان خودي و غيرخودي» غير«

ــنويد از   ــل مشـ ــم تعطيـ ــرعلـ  غيـ
  

ــد    ــل منهيــ ــد را خلــ ــر توحيــ ـ  سـ
  

نهـاده  » دشـمن / دوسـت «تخاصمي كه مبنـاي تعامـل در آن بـر آنتاگونيسـم يـا      در 
بـا ايـن   . شـود  انگاشـته مـي  » دشـمن / دوست«به صورت » غير/ خودي«رابطة  ،است شده

فقـط يـك نفـر    » مـا و آنهـا  «يـا  » مـن و او «همان دشمن است و از ميـان  » غير«وصف 
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اين تلقي . بايد حذف شود - قطعاً غير يا ديگري - تواند وجود داشته باشد و يكي ديگر  مي
 ـ   .مقابل باوري است كه به آگونيسم مشهور است  هدر آگونيسم، به غير يا ديگـري بـه مثاب

/ مـا «در آنتاگونيسـم،   كـه  ظر گاه در ايـن اسـت  فرق دو ن. ندنگرمي - نه دشمن - مخالف 
 ؛مشتركي سـهيم و شـريك نيسـتند    ةشوند كه در هيچ زمين دشمناني پنداشته مي» آنها

حل عقلاني براي حـل   يي است كه اگرچه هيچ راه»آنها /ما«ولي آگونيسم حاكي از رابطة 
- 27: 1391 فـه، مو( شناسـند  منازعاتشان وجود ندارد، مشروعيت مخالفان را به رسميت مي

راوي در قالـب   - ست به واژگـان و تركيبـاتي كـه  شـاعر    ا براي درك اين نكته كافي. )21
 ـ  حـذف ديگـريِ فلسـفه    - صد البته - ارزي براي به حاشيه راندن يا منطق هم كـار  ه گـرا ب

هايي در جامعه از سرافكندگي اجتماعي تا  پيامد اتصاف به چنين وضعيت .بنگريمبرد،  مي
  . ويت در نوسان استمرگ صاحبِ ه

راوي براي فلسفه و تخريب آن در  - كه شاعررا ارزي  در اين شعر كلمات و تركيبات هم
پردة امل، جرم، علم تعطيـل،   :برشمرد توان است، به اين شرح مي كار گرفتهه شعر مذكور ب

كشي، لوح ادبار، داغ زجل زندقه، كمتر از فلس، فشل، حرم هبل، ناقة صالح وحل گمراهي،
، دار كنندة چشم شرع فلاطون، علم كفر، طلل، ناخنه ةيوناني، اسطورة ارسطو، نقش فرسود
ستيزي شامل كلمات و  ارز با فلسفه در مقابل واژگان هم. حيز، كسل، نحس و جهل مستدل

الملـل،   جبـل، مركـب ديـن، احسـن     ةقل ـ ه،تركيباتي همچون سرّ توحيد، دين، حرم كعب ـ
 . لل، علم دين، چشم شرع، مرد دين، فرض و سنت و علم اعتقاد استح بهين

هـر   ،»راوي - شـاعر «نمايد اين است كـه   ارز با فلسفه چشمگير مي آنچه در تعابير هم
هـاي مختلـف هـويتي     هايي كـه در حـوزه   با ويژگي ه رادان يا طرفدارِ فلسف شخصِ فلسفه

بة زيستي مطرود اسـت، بـه حاشـيه    مانند معرفت صرف، اعتقاد ديني، اخلاق، عرف و جن
 :راند مي

  .علم تعطيل، اسطورة ارسطو ، نقش فرسودة فلاطون، جهل مستدل: ة معرفتي صرفحوز - 
پردة امل، خلـل سـرّ توحيـد، وحـل گمراهـي، زجـل زندقـه، حـرم هبـل، ناقـة           : اعتقاد ديني ةحوز - 
  .  دار كنندة چشم شرع كشي، علم كفر، ناخنه صالح
  . يزح: حوزة اخلاق - 
  .نحس، كمتر از فلس، لوح ادبار، داغ يوناني، طلل: حوزة عرف - 
  .فشل، كسل: حوزة زيستي و جسمي - 
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آنهـا را چونـان   » راوي - شـاعر «بخشيِ منفـي را كـه    تمامي موارد معناسازي و هويت
. توان واسـازي كـرد   است، مي شده و قطعي در شعر خود نمايانده صفت يا وضعيتي تثبيت

 ـ    كه انديكند چنان بنما يم يسع يجزم يبا نگاه ينشعر خاقا يِراو  لي ـدله فلسـفه نـه ب
غافـل از آنكـه   . مطرود است  يجابيو  ا يذاتبه صورت  كه، بلشعر او يگفتمان يبند مفصل

. گفتماني و نسـبي و مـوقتي اسـت    بندي درون مندرج در شعر حاصل مفصل يبخش تيهو
خاقاني، با تعبيـر لاكـلاو و موفـه صـرفاَ      ةستيزي مندرج در قصيد به عبارتي ديگر، فلسفه

بسـا  اسـت و چـه   شكل گرفته خاص يريگ موضع يمبنابرهه يا بعدي گفتماني است كه بر
ن همين گفتمان وجود دارد اي در ميدا ناشده هاي ممكن و تثبيت بندي يا مفصل» عنصر«

رار دهد و برهه در تقابل با برهه يا بعد مذكور قرا تواند آنها  هاي خاص مي گيري كه موضع
  .يا بعدي جديد با حيات و دوام موقت بسازد

 ساختةح بالاتري سوق داد و حتي هويت برتوان به سط البته واسازي متني فوق را مي
سـت  ا براي درك اين نكتـه لازم . از مجراي همين شعر را نيز متزلزل كرد» راوي - شاعر«

مطـرح  » گفتمـان «و » داسـتان «عنـي  ي ،به تمايزي كه اميل بنونيست ميان دو نوع گفته
اي از زمـان اتفـاق    شود كه در برهـه  در داستان، حقايقي عرضه مي. كند، استناد كنيم مي

در مقابـل هـر نـوع    . روند آن دخالـت داشـته باشـد    در پرداز بدون اينكه گفته است، افتاده
شد تا پردازي كه مستلزم وجود يك گوينده و يك شنونده باشد و اولي قصد داشته با گفته

گفتمان مبتني بر نشانگرهاي من، زمان حال . شود ثر كند، گفتمان ناميده ميأدومي را مت
در داسـتان، سـوژه، فقـط سـخن      ).60: 1390 ،لينـت ولـت  (و مشتمل بر نوعي ارزيابي است 

 ،1سـيلورمن ( سـازد يابد يـا مـي  ميدرگفتن، خود را  گويد ولي در گفتمان، سوژه با سخن مي
بنابراين . هاي گفتمان در اصطلاح بنونيستي آن است خاقاني حاوي نشانهشعر  .)45: 1983

فـردي طرفـدار شـرع، مـديون      همثاببلكه سوژگي خود را به ،سخنگو نيست ةاو فقط سوژ
اساس ديگري يافتگي هم در تقابل و بر جالب آنكه همين هويت. گفتمان همين شعر است

شـده  دريدايي ردي از غيرِ به حاشيه رانده است و به تعبير گرايان شكل گرفته يعني فلسفه
و در مقـام مكمـل، هويـت وي را بـه صـورت مـوقتي        )131: 1393 لوسي،(به همراه اوست 

بنـدي مـوقتي    تنها هويت خاقاني حاصل مفصـل با اين وصف نه. كند تكميل يا تثبيت مي
                                                 
1. silverman  
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يز در گـروِ  سوژگي هويت برآمده از توليد همين متن ن؛ ستا راوي - درون گفتماني شاعر
  .است  راندهغير يا ديگري به حاشيه

  
  دهيقص ييمعنا ي سطحها دلالت يهژمون - 4

گـروه از بحـث فلسـفه     اي ـفرد  اسيدر ق يشخص يبرداشت يخاقان ةزانيست گفتمان فلسفه
 اين اما. ها بماند قرن يموقت اين  امرهرچند  ؛است شكل گرفته يموقت ياست كه به صورت

كار خـود   يقدما كه برا يها يرگافشا يا مذكور يواساز كه اموش كردتوان فر ينكته را نم
خـود را از   كيكاركرد هژمون شعر خاقانياست كه  مانع از آن نشده ،نداشتند ين اسميچن

  . دست داده باشد
 ي سـطح ها دلالت يعنيرسانه  يتوان در دو وجه اصليم راشعر  نينهفته در ا يهژمون

راني  هاي سطح معنايي براي حاشيه قدرت اقناعي دلالت .ردك يرسانه بررس يو فن ييمعنا
هـاي   فلسفه، كه ذكر آن رفت، هم از نظر نـوع توصـيف و هـم از نظـر گسـتردگي حـوزه      

گرچه برخي از اين توصيفات صـرفاً حـاوي نـوعي سـرافكندگي     . دلالتگري بسيار بالاست
مطرود در  هايم و نسبتويژه برخي از مفاهي هب ،در مواردي ديگر ،فردي يا اجتماعي است

 ـ  جـرم « .هاي سنگين حتي مرگ اسـت  حوزة ديني، سبب مجازات ، »ر كـردة ازل نهـادن ب
تـر از مـرگ   بـه شـرط اثبـات، جزايـي كـم     » علـم كفـر  «و رواج  ،»خلل در سرّ توحيـد «

قرمطـي و اسـماعيليه هـم     ايه ـ يعني گـرايش » زجل زندقه«دادن به  گوش. است نداشته
بـودن بـر    به جرم قرمطـي  - با استناد به سخن بيهقي - ير را حسنك وز. جزايش مرگ بود

بـه  . كنـد  اين توصيفات خواه ناخواه، مخاطـب را درگيـر مـي   . )228: 1384بيهقي، (دار زدند 
از  ،هـاي فـوق حسـاس نباشـد     هـاي يكـي از حـوزه    طوري كه اگر فردي نسبت بـه ارزش 

بـه دليـل بيـزاري از     نتيجـه حـداقل  در. كنـد  پوشي نمي هاي ديگر چشم هاي حوزه ارزش
اسـت، از فلسـفه نيـز چشـم      ارز فلسفه آمده هاي زندگي كه هم صفات مذمومِ يكي ازحوزه

شـده بـا صـفات مـذموم      جواري موضوع نهـي انگاري يا هميكي ،ديگربه عبارتي . پوشد مي
از طرفـي  . ته باشـد شود كه مخاطب يا خواننده، نگاهي مناسب به فلسـفه نداش ـ  سبب مي

اطلاعـي از   اي بـه دليـل بـي    دسـته : وع سخنان معمولاً دو دسته مخاطب دارداين نديگر، 
زيـرا بـا   . دنپذير چرا، سخنان فوق را ميو چون اصل موضوع و نيز نداشتن ذهن تحليلي بي
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بسياري جهـات در كـنش شـناخت    ما از « ،توجه به باور برخي از محققان عرصة تبليغات
به همـين   ؛را حفظ كنيم تا انرژي شناختي خود يما يعني دائماً در تلاش. ورزيم خست مي

بلكـه بـر    ،اساس دلايل درسـت پذيريم كه نه بر ها و پيشنهادهايي را مي گيري دليل نتيجه
. )42: 1383 پراتكـانيس و آرنسـون،  (» اسـت  انگارانة اقنـاع شـكل گرفتـه    مبناي ابزارهاي ساده

ي تبـري از انتسـاب بـه صـفات     اي ديگر هم با اينكه اصل ادعا را قبول ندارنـد، بـرا   دسته
افزون بر اينها سطوح نحوي و ژانري متن نيـز در  . مذكور، اعتراضي بر آن نخواهند داشت

در اغلـب مـوارد، صـفات جانشـين اسـمِ فلسـفه يـا        . ثر اسـت ؤها م ـ كردن دلالت برجسته
است، از نظر دستوري در نقش مفعـولي   كار رفتهه جاي فلسفه ب هكه ب يكنايات استعارات و

سـو   بـا ايـن رويكـرد از يـك    . اسـت  و از نظر نحوي در اول بيت يا مصـرع اول آورده شـده  
كند و اين همسـو بـا ناكارآمـدي فلسـفه      يا نقش فاعلي را از فلسفه سلب ميبودگي مبتدا

دادن صـورت مفعـولي فلسـفه در آغـاز بيـت، ايـن        با قـرار  ،از سوي ديگر. مايدن جلوه مي
افزون بر اينها در سطح ژانري متن هم، زبان شعر تلفيقـي  . شود تر مي ناكارآمدي برجسته

كند كه درصـد افشـاي امـري پوشـيده      وجه گزارشي آن تظاهر مي. از گزارش و امر است
راوي را در جايي بـالاتر از شـنونده قـرار     - سو، مكان شاعر  اي هم از يك وجه ديكته. است
گـويي   اين حـق سـخن   ،ي ديگراز سو. آورد گفتن فراهم مي دهد و  براي او حق سخن مي

سخن را  و شك را از شنونده دور ،اي است قطعيتي كه ويژگي زبان ديكته ةكلام به واسط
ها با قابليتي كه در جنبة فنـي رسـانة آن وجـود     قدرت اقناعي اين دلالت. كند تثبيت مي

  .يابد دارد، تداوم مي
  

  تداوم هژموني در سطح فني رسانه  - 5
هر رسانه در بعد فنـي هـم   . هاي معنايي متن نيست دود به دلالتهژموني رسانه فقط مح

هـاي معنـايي    تواند در تشديد و تداوم هژموني موجود در دلالـت  كه ميدارد ي هاي قابليت
از يك منظر  )7:1377 لوهان، مك( »رسانه، پيام است«لوهان مبني بر  سخن مك. ثر با شدمؤ
هـاي   ها  همان شـكل مـادي صـورت    فني رسانهدر نظر بسياري،  بعد . يد اين ادعاستمؤ

براي مثال حنجره، ضبط، تلفن يا بلندگو براي رسانة گفتار و كاغذ، سـنگ،  . نمادين است
كـه   در حـالي . شود جنبة فني تلقي مي هچوب، خودكار يا مداد براي رسانة نوشتار به مثاب
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هايي  بنابراين تفاوت. د كردبعد فني رسانه قلمدا ها را هم بايد جزء هاي ژانري رسانه تفاوت
اي و داسـتاني، شـفاهي و    هـاي نظـم و نثـر، نمايشـنامه     ساختاري كه در قالب انواع تقابل

هـاي فنـي    شـود، نيـز از ويژگـي    ها ديده مـي  كتبي، نوشتاري و تصويري و غيره در رسانه
 ـ براي درك بهتر نقش جنبة فني رسانه. هاست رسانه دن اي كه خاقاني براي به حاشيه ران

او يعنـي شـعر در معنـاي عـام      ةگيرد، لازم است به قابليـت فنـي رسـان    كار ميه فلسفه ب
تامپسـون  . گيريم تامپسون بهره مي. هاي جان ب به همين منظور از فرضيه. پرداخته شود

  :نگردها مياز سه منظر به قابليت جنبة فني رسانه
  ها  درجة تثبيت پيام يا معناي دلالت) الف
  پذيري و تكثير ازساخت يا كپيقابليت ب) ب
  .)27: 1389 تامپسون،(گيري زماني و مكاني  ميزان فاصله) ج

توجه به درجة تثبيت در رسانه براي درك ميزان ماندگاري پيـام در قالـب آن رسـانه    
 گيري زماني و مكاني هم گرچـه از يـك   پذيري و ميزان فاصله دقت در قابليت كپي. است

نهايـت بـراي تثبيـت    در ،گيرد ثير بر مخاطبان صورت ميأت سو به منظور سنجش گسترة 
  .پيام نزد گيرندگان آن است

طـور   همـان . كنـيم  براي تحليل جنبة فني شعر خاقاني از قابليت تثبيت آن شروع مي
. اسـت  هاي ژانري رسانه و نيـز بعـد مـادي آن    كه ذكر شد جنبة فني رسانه شامل تفاوت

در سـطح ژانـري،   . مذكور يكسان و مشـابه نيسـت   مجموعةبحث ميزان تثبيت در دو زير
» درزمـاني «رسانه، ولي در سطح مادي يا ابزاري خصيصـة  » همزماني«تثبيتگري ويژگي 

شعر ذاتاً حـاوي نظمـي اسـت كـه وزن بـراي آن      . ژانر رسانة خاقاني شعر است. ستا آن
هاسـت   واژهنتيجه راوي و مخاطب يا خواننـدة آن گرفتـار جبـر زمـاني     در. آورد فراهم مي

اين نظم بـه دليـل وزن عروضـي شـعر كلاسـيك فارسـي كـه نمـودي         . )76: 1390 ،فاولر(
درجة تثبيت ژانـري  . گردد شود، مضاعف مي اي داشته و با قافيه و رديف تشديد مي قرينه

وجه قابـل تغييـر نيسـت،     هيچ اين نظم كه به. شعر خاقاني در گرو همين نظم وزني است
در فرهنـگ غربـي واژة   . آورد يـا اقتـداري جاودانـه فـراهم مـي      براي خود نـوعي يگـانگي  

»verse«و شـعر اسـت    - واحـد سـنجش مـتن كتـاب مقـدس      -  زمان به معناي آيه، هم
وار شعر، گرچـه از يـك منظـر مـديون جنبـة شـهودي و        حرمت آيه. )405: 1381 آشوري،(



٢٤  

 

  

  
 

  سراييي جنبهدكتر پارسا يعقوب             
  

   1394،   تابستان 32  شمارة     

آن باشـد كـه تـداعيگر    ناپذير تواند حاصل نظم تغيير ست، از افقي ديگر ميا آن ةگون الهام
  ساختار شعر به دليل وجود وزن، فقط با نقـل قـول مسـتقيم قابـل    . نوعي جاودانگي است

ايـن همـان قابليـت تثبيـت     . گويي هميشه در گيومه قرار دارد  به همين دليل. بيان است
جنبة هژمونيك قصيدة خاقـاني كـه   با اين وصف . شدني نيست زماني شعر است و زايلهم
گيـرد، بـا وزن عروضـي     ينش و ترتيب ويژة سطوح چندگانة بياني شـكل مـي  اساس گزبر

  . شود تضمين مي
از منظر اخيـر،  . رسد آن مي» درزماني«نوبت ويژگي  ،زماني شعر بگذريماز ويژگي هم

شاعر  ةبعد مادي رسانة شعر خاقاني را بايد در دو مجراي گفتاري و نوشتاري يعني حنجر
دو ابزار ارتبـاطي امـري    ان تثبيت در هرميز. او جستجو كرد و كاغذ و قلم نوشتاري متن

ميـزان تثبيـت سـخن خاقـاني در     . ثير آنهاستدرزماني است يعني بسته به طول مدت تأ
قدر هم كاريزماتيـك  يك حنجره هر. خود چشمگير نيست  خوديِ قالب بعد مادي رسانه به

ر، راوي يد؟ حتـي اگـر شـاع   تواند سخن بگو باشد، چه مدت و براي چه تعداد مخاطب مي
نـي همـان لحظـه و    رو در بافـت موجـود يع  دامنة تأثير تعامل رودر ،شخصي داشته باشد
ولي با تغييـر بافـت و غيـاب راوي، ايـن رابطـه بـه زوال        ،العاده است مخاطبان حاضر فوق

شد تا نسخ ديوان هـر   محدويت نشر آثار در دنياي قديم، سبب مي ،از سوي ديگر. رود مي
شـعر خاقـاني    ةعـد مـادي رسـان   بنابراين ب. نويس فراتر نرود از چند ده نسخه دست شاعر
هـاي معنـايي وي    توانست كمك زيادي به رواج يا تشديد هژموني موجـود در دلالـت   نمي
نوشـتاري   دو سـطح گفتـاري و   به مرور زمان هـر . شود اما قضيه به اينجا ختم نمي. بكند

ابليـت  با اين وصف، پاي دو الگوي ديگر سـنجش ق  .شود شعر دچار بازساخت و تكثير مي
در . آيـد  گيري زماني و مكاني بـه ميـان مـي    يعني تكثيرپذيري و فاصله ،هنجنبة فني رسا

  اسـت كـه بايـد آن را     وجـود داشـته  » محاضرات«دانشي به نام علم  ،سنت فرهنگي قديم
حاضرات دانشي است علم م. ساخت و تكثير قسمتي از جنبة فني رسانه دانسته بازمثاببه

كه طبق آن متكلم يا خطيب ـ راوي ـ در اثناي سخن گفتن با توجه بـه انـواع اقتضـا بـه       
در . )ذيل محاضرات:  1364، دهخدا(ثر واقع شود كند تا سخنش مؤ سخنان بزرگان استناد مي

طـوري كـه راوي در مـواردي بـه منطـق      بـه  ؛اقتضا بسيار مهم اسـت  مسألةاين استنادها 
ان و ذهـن مخاطب ـ  تأثير بـر  ،نمايد آنچه براي او مهم مي و كند ر كلام توجه نميموجود د
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شود، گويي حنجرة خاقاني  وقتي اين شعر وارد چرخة فرايند محاضرات مي. اقناع آنهاست
وقتي ديـوان خاقـاني بـه مـدد صـنعت چـاپ از تنگنـاي         ،از سوي ديگر. است تكثير شده

يابـد تـا بـا     بد، عـلاوه بـر تكثيـر، فرصـت مـي     نويس نجات مي ياهاي محدود دستنسخه
به مخاطبان  ،است رو يا گفتاريبافت تعامل رودر ةو مكاني كه لازم زماني ةبرداشتن فاصل

ي و ابـزاري  با ايـن وصـف محـدوديت جنبـة مـاد     . هاي بعد دست يابد شماري در دورهبي
آن در خـدمت   شود و اين بعد نيز ماننـد سـطح ژانـري    بخش فني رسانه نيز برداشته مي

با استناد بـه تعبيـر   . است گيرد كه خاقاني در آن فلسفه را به حاشيه رانده اي قرار مي قصه
 ويتگنشـتاين، (» كنيم ما درگير پيكار با زبانيمما با زبان پيكار مي« كه لودويگ ويتگنشتاين

. دافت ـ شود كه در زبـان قصـيدة مـذكور اتفـاق مـي      فلسفه، قرباني پيكاري مي ؛)34: 1383
شـناختي   اي معرفـت  محابـا وارد حـوزه   ورزي شاعراني كه بـي  اينجاست كه آسيب انديشه

هـاي زبـاني، دانسـته يـا نادانسـته، در       چنين كـنش  كه اينچرا. گردد شوند، نمايان مي مي
هــاي بعــد، نقشــي  چــه در دوره و جريــان فكــري يــك ملــت چــه در عصــر خــود شــاعر

شحون از اشعار و قطعات ادبي است كـه شـاعر   ادبيات فارسي م. است كننده داشته تخريب
. اسـت  يا نويسنده بدون شناخت كافي از منطق معرفتي موضوع، به نكـوهش آن پرداختـه  

ر جامعـه  ها د ستيزي از اين دسته موضوعات است كه روح پرسشگري را براي مدت فلسفه
وزة از ح ـ» جبـر فلسـفي  «م شـعاع  هاي افول پرسشگري، تعمييكي از پيامد. خاموش كرد

تأثير اين . گرديد» جبر اجتماعي«شناختي به حوزة اجتماع بود كه منجر به ترويج  هستي
حتي اقتصادي ايرانـي سـايه    ، فرهنگي ومروز نيز بر حيات اجتماعي، سياسينوع تفكر تا ا

  . است افكنده
 

   گيرينتيجه - 6
نت ادبي يا ستيزي به صورت سگريزي و فلسفهدر ادبيات كلاسيك فارسي گفتمان فلسفه

ثر از بافـت  أاين رويكـرد كـه مبنـايي ايـدئولوژيك داشـته و مت ـ     . است عادت زباني درآمده
 ـ   موقعيتي آن دوران است، با استفاده از كاركرد هژمونيك رسانه ويـژه شـعر    ههـاي ادبـي ب

ثير بسزايي بر جريان فكري مخاطب يا خواننـده خـود از زمـان توليـد تـا حـال حاضـر        أت
رد اسـت كـه   ستيزانة خاقاني يكي از موارد برجسـته ايـن رويك ـ   فلسفه قصيدة. است داشته
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اي است كه اهل فلسفه يا گرايندة بـه   هاي معنايي آن حامل قصه هژموني نهفته در دلالت
بـه  » غيـر «در مقامِ  و آن را در تمام سطوح هويت اجتماعي به قطب منفي منتسب كرده

و موفـه نشـان داده شـد بـا وجـود افشـا و        اين نكته كه با نظريـة لاكـلاو  . راند حاشيه مي
بـاز   ،اسـت  دست آوردهه راوي ب - لف آن كه در لباس شاعرؤواسازي متن و مقام سوژگيِ م

. اسـت  چه در سير تـاريخي از دسـت نـداده   و  ،كاركرد هژمونيك خود را چه در زمان خود
در  رسـانه  بـا بعـد فنـي    ،راوي در سطح معناييِ مـتن  - بندي هنرمندانة شاعر  اين دلالت

بنـدد، بـه اقتـداري     كه راه را بـر هرگونـه تحريـف مـي     سطح ژانري به دليل وزن عروضي
شاعر با علم محاضرات در زبان  ةحنجر  هم ،ابعاد مادي رسانهدر سپس . رسد زماني مي هم

نويس شعر، به كمـك  فـن چـاپ بـه دسـت       هم نسخ دست و شود راويان شعر تكثير مي
نتيجه هژمـوني نهفتـه در   در. يابد مي» درزماني«د و  قابليتي رس شماري مي مخاطبان  بي

تنها فزوني هاي بعد فني رسانه نه هاي معنايي قصه به كمك قابليت سطوح مختلف دلالت
ستيزي خاقاني بـا هنرنمـايي فـوق در جريـان فكـري       فلسفه. يابد گيرد، امتداد هم مي مي

ثر و ؤاني تقريباً منفعل داشته، نقشـي م ـ ويژه در دنياي قديم كه مخاطب همخاطبان ايراني ب
گـرفتن هنـر    ه نماند اين نقد به معناي ناديدهالبته ناگفت. است البته تا حدي مخرب داشته

 سبت به ديگر موضوعات انساني نيسـت بلكـه  كنندة شاعري خاقاني و نيز تعهد وي ن خيره
لخصوص در قالب رسـانة  ا هاي ادبي علي كيد بر اين نكته كه گفتمانأست براي تا اي بهانه

بنـابراين نگـاه    .هـاي مخاطبـان دارد   شعر، نقش بسزايي در توليد، تغيير و كنترل آگـاهي 
شـناختي، حتـي اگـر     گرايانة شـاعران نسـبت بـه مفـاهيم مهـم معرفـت       افراطي و مطلق

  . پايي داشته و خواهد داشتهاي دير مخاطباني كاملاً منفعل نداشته باشند، آسيب
  

  نوشتپي
از دو تــن ) Chantal Mouffe(و شــانتال موفــه ) Ernsto Laclou( نســتو لاكــلاوار - 1

سرآمدان نظرية تحليل گفتمان انتقادي هستند كه تقريباً تمامي كتب تحليـل گفتمـان   
  .اند به شكلي دربارة مفاهيم و فرضيات آنان سخن گفته

ر بسـياري را بـه   ها نظ ـ تامپسون در باب رسانه ريجان بروكشاهاي  ها و تحليل فرضيه - 2
كتـاب ايـدئولوژي و فرهنـگ مـدرن     او در كتـاب حاضـر و نيـز    . اسـت  خود جلب كـرده 

 .است ها را در پوشش دنياي مدرن بررسي كرده هاي ارتباط و رسانه بحث
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سـتيزي و شـكل خـاص آن در شـعر خاقـاني       است اگرچـه فلسـفه   لازم به ياد آوري - 3
 ـ سـتيزي را فقـط بـه     دارد تقصـير فلسـفه  موضوع  بحث اين نوشتار است، نگارنده قصد ن

ة ارسـطويي  كـه فلسـف  چرا. كلام اشعري و غيره بيندازد گردن بافت موقعيتي آن زمان و
بـه همـين    ؛هايي از دافعه است خود در آن زمان حامل صورت هم با شكل و تعبير خاص
ود تا مشخص ش ـ كرديمستيزي نيز اشاره  هاي فراتاريخي فلسفه دليل به اختصار به ريشه

هايي دارد كه منجر به طعـن   ارسطويي نيز ضعف ةعلاوه بر شرايط خاص آن زمان، فلسف
 .  شود آن مي

اي كلامي با  به فرقه ،از يك سو. است علم تعطيل در متن به صورت ايهام به كار رفته - 4
بـا توجـه بـه     ،از سوي ديگر. دارد كه به صورت افراطي اهل تنزيه بودند اشاره نام معطله

  .بودن مد نظر است رونقي و مهمل ي لغوي واژه، بيمعنا
  .وحل به معناي گل است - 5
غرض از زجل زندقه، نـداي اسـماعيليه اسـت كـه     . زجل به معناي آواز و فرياد است - 6

  .گرايانه داشت رويكردي فلسفه
  .فشل به معناي تنبلي و سستي است - 7
  .عصر جاهليت عرب است هبل بت مشهور - 8
  .رساند اي خبر است و نبأ وقعه خبر يك واقعه را مينبأ به معن - 9

بـه معنـاي دروغ و پـوچ     ،قرآن كـريم » الاساطير الاولين«اسطوره با توجه با تعبير  - 10
  .است
  .ملل جمع ملتّ است و ملتّ به معناي دين آسماني است - 11
  .حلل، زيورآلات را گويند - 12
  .مصر است كه از بقيه بلندترندهرمان تثنيه هرم و غرض از آن دو هرم بزرگ  - 13
  .ريختن بناهاستمانده از فرو طلل آثار باقي - 14
  .آيد ه وجود ميناخنه نوعي بيماري چشم است كه در آن گوشت اضافي در چشم ب - 15
  .چشم است رستن در سبل، موي - 16
  غيرت بي: حيز - 17
  .كسل، تنبلي است - 18
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